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چکیــده: هایدگــر در رســالة سرچشــمة اثــر هنــری، بــا روش فلســفی بــه چیســتی هنــر و اثــر هنــری می پــردازد. او 
ــا آن را منــوط بــه بحــث هستی شناســانه دانســته و در ایــن حالــت، آن  شــرط وجــود اثــر هنــری و شــرط مواجهــه ب
را گشــاینده حقیقــت هســتی معرفــی می کنــد، حقیقتــی کــه حتــی در دوران رونهان کنندگــی هســتی امــکان گشــایش 
را مهیــا می کنــد. بــر ایــن اســاس، اثــر هنــری زمانــی کــه بتوانــد بــه پرسشــگری از هســتی بپــردازد و خــود را از بنــد 
هســتنده رهــا ســازد و بــه هســتیِ هســتنده معطــوف ســازد، امــکان گشــایش را بــرای خــود مهیــا می کنــد. امــا چــه 
ــکان  ــرای ســنجش ام ــاری ب ــد و چــه معی ــرار ده ــکان پرســش گری از هســتی ق ــری را در ام ــر هن ــد اث ــز می توان چی
ورود هــر اثــر هنــری بــه دایــرة هستی شناســی وجــود دارد؟ معیــاری کــه بتــوان هــر اثــر هنــری را بــا آن مقایســه نمــود 
ــا  ــر آن اســت ت ــه، ســعی ب ــن مقال ــرار داد. در ای و  مؤلفه هــای هستی شناســانه آن را از نظــر هایدگــر مــورد واکاوی ق
بــا اســتفاده از معیــاری کــه بــر اســاس رســالة سرچشــمة اثــر هنــری هایدگــر بدســت می آوریــم، تابلــوی کفش هــای 
ــر  ــا ابعــاد نظــر هایدگــر پیرامــون اث ــم، ت ــرار دهی ــی ق ــی از ســهراب ســپهری را مــورد ارزیاب ــز تابلوی وان گــوگ و نی

ــه بحــث گذاشــته شــود. ــری، دســتِ کم، ب هن
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 Criterion for evaluating the work of art according to Martin
 Heidegger, Based on the Essay “The Origin of the Work of Art”,

Case S tudy: A Painting by Sohrab Sepehri

Mahdi Homayouni, Asghar Fahimi Far

Abs tract:In the essay “The Origin of the Work of Art”, Heidegger deals with the essence of art and 
the work of art with a philosophical approach. He believes that the proviso of the being of the work 
of art is conditioned by the ontological argument and in this situation, introduces it as the unfolding 
factor of the truth of exis tence. A truth that makes the unfolding possible even in the exis tence mys-
‌tification‌era.‌Therefore,‌when‌the‌work‌of‌art‌is‌able‌to‌ques‌tion‌the‌exis‌tence‌and‌release‌itself‌from‌
the yoke of ontic and focus on the exis tence of ontic, then it provides the possibility of unfolding 
for‌itself.‌Yet,‌what‌can‌put‌the‌work‌of‌art‌in‌the‌position‌of‌ques‌tioning‌the‌exis‌tence‌and‌what‌is‌
the criterion for evaluating the possibility of penetration to the circle of ontology by any work of 
art? A criterion that can be compared with any work of art and its ontological components can be 
surveyed from Heidegger’s point of view. In this article, we try to evaluate the painting of Van Gogh 
and a painting by Sohrab Sepehri using the criterion that we get based on The Origin of the Work of 
Art” – by Martin Heidegger, so that at leas t the dimensions of Heidegger’s opinion on the work of 
art would be discussed. 
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1- مقدمه
چیستی اثر هنری و اینکه چگونه است که اثر هنری متمایز از دیگر اشیاء تصور می شود؟ پاسخ های 
گوناگونی را بر انگیخته است. در این میان، مارتین هایدگر، با ارائة رساله ای فلسفی پیرامون هنر، تحت 
عنوان سرچشمة اثر هنری1، این پرسش را در مواجهه با هستی شناسی2 مطرح ساخته و پس از پرسش 
از چیستی هنر، به پرسش از چیستی اثر هنری می پردازد. هایدگر اثر هنری واقعی را گشایندة حقیقت 
و افشا کنندة هستی می داند3. اما اثر هنری واقعی چیست و کدام اثر است که دستِ کم می تواند امکان 
حضور در دایرة هستی شناسی را بیابد و خود را در پرسش از هستی تعریف کند؟ کدام معیار است 
که می تواند در متمایز ساختن اثر هنری به کار آید و آن اثر هنری را که گشایندة هستی است از دیگر 
آثار جدا کند یا دستِ کم آن را به عنوانِ اثری که از هستی پرسش می کند برجسته سازد؟ در این میان، 
تکنیک، که پیکره بندی اثر را بر عهده دارد و تأویل معنایی، که از ماحصل این تکنیک حاصل می شود، 

چه نقشی در صورت بندی هایدگر از اثر هنری ایفا می کنند؟
در مطالعات صورت گرفته در این زمینه، رسالة سرچشمة اثر هنری از زوایای مختلف و در 
قیاس با سایر آثار هایدگر مورد بازخوانی قرار گرفته است. در برخی، این رساله تنها ماحصلِ نظر 
هایدگر در تأویل آثار هنری دانسته شده است که، در آن، اثر هنری نه افشاکنندة چیزی، بلکه تنها 
چیزی است که هایدگر از آن جهت نوشتن داستانی هرچند دلنشین بهره برده است.4 در این حالت 
است که اثر هنری صرفاً در دایرة تأویل باقی می ماند. ازطرفی، جانانا هاج5 در مقالة خود، با بررسی 
زیبایی شناسی از نظر هایدگر، هنر را از دیدگاه هایدگر حامی رابطه ای متغیر در درون خود می داند 
که در رابطة متغیرِ آنچه هایدگر زمین و جهان می نامد آشکار می شود و تن به تحلیل نمی  سپارد.6
 در این حالت نیز اثر هنری به نقطه ای حتی پیش از امکان تأویل پس می نشیند. در مقابل، تونی فرای7 
، با نگاهی تحلیل گر، هنر را محوشده در پس عصر فراگیر طراحی می داند که بازگوکنندة حقیقت 
عصر حاضر است و برمبنایِ آنچه هایدگر پیش کشیده است اکنون می بایست سرچشمه را در 
طراحی جست وجو کرد.8  اما آنچه هنوز بی پاسخ می ماند یافتن سرچشمه اصیل طراحی است، البته 
اگر بپذیریم که طراحی جایگزین هنر شده است. سوزان لیندبرگ،9 با بررسی رابطه میان تکنولوژی و 
هنر، مکالمه میان آن دو را آشکارکنندة نقص هر دو و تکمیل کنندة متقابل، به معنای آزادسازی هریک 
از محدودیت خود می داند. در این معنا، تکنیک در قالب تکنولوژی10 پرسش گر هنر است و هنر 

1. Der Ursprung des Kuns twerkes  2. ontologish
3. Heidegger, 2001: 20   4. Hutchings, 2012
5. Hodge   Joanna    6. Hodge, 1992
7. Fry Tony    8. Fry, 2014
9. Lindberg  Susanna    10.  Lindberg, 2017
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پرسشگر تکنولوژی است. در این حالت، در صورت بندی هایدگر از اثر هنری، تکنیک کدام مفهوم 
را به خود اختصاص خواهد داد تا در این افشاگری متقابل هنر و تکنولوژی مشارکت کند؟ لذا، این 
پرسش باقی است که مبنای سنجش اثر هنری در دایرة هستی شناسی هایدگر چیست؟ و چگونه آن اثر 
هنری که صرفاً از دیدگاه هایدگر مورد پذیرش قرار می گیرد امکان گشودگی به دریافت هستی شناسی 
را مهیا می کند؟ و این گشودگی اساساً گشودگی به چه نمایی را امکان پذیر می سازد و اینکه این نمای 
گشوده شده ثابت است یا همواره در حال شدن و دگرگونی ست؟ در این راستا، تلاش شده است که 
با مقایسة آنچه هایدگر بیان نموده و آنچه از آثار هنری مختلف، به عنوانِ مشخصة آن آثار، استخراج 
شده به این پرسش پرداخته شود. چنان که توبیاس کیلینگ1 آنچه هایدگر زمین2 می نامد در آثار أندي 
غولدزورثي3 تأویل می کند.4 یا بابیت بابیچ5 هنر وابی-سابی را هنری می داند که هنر فروافتادگی6 را به 
نمایش می گذارد و آن را هنری می داند که راهنما به سرمنشأ اثر هنری است.7 در این راستا و در این 
مقاله، سعی بر آن است که، با واکاوی رسالة سرچشمة اثر هنری و توصیفی که هایدگر در این رساله از 
کفش های وان گوگ و نیز بنای یونانی کرده است، مبنایی برای سنجش اثر هنری یافته و دستِ کم آن را 
به بحث گذاریم. برای نیل به این هدف، نیاز است مشخصه هایی را بیابیم که یک اثر هنری را در دایرة 
هستی شناسی قرار می دهد تا بتوان براساسِ آن، اثر هنری را در دایرة هستی شناسی قرار داد و آن را 
تأویل نمود. تأویل نیز برمبنایِ آن چیزی است که هایدگر در رسالة سرچشمة اثر هنری بدان پرداخته 
است. لذا لازم است ویژگی های هستی شناسانه از ویژگی هایی که هایدگر آنها را غیر هستی شناسانه 
یا متافیزیک8 خوانده است متمایز گردد تا مبنایی، هرچند ناکافی و ناتمام، برای ارزیابی هستی شناسانة 
اثر هنری در دسترس قرار گیرد. با استفاده از این مبنا که در ادامه آن را معیار9 خواهیم نامید، تابلوی 
کفش های وان گوگ بار دیگر مورد توجه قرار خواهد گرفت تا عملکرد معیار آشکار گردد. پس از آن 
یکی از تابلوهای سهراب سپهری10 برای پیاده سازی دوبارة معیار انتخاب خواهد شد. سهراب سپهری 
هم نقاشی می کرد و هم شاعر بود. می توان او را به عنوان هنرمندی انتخاب کرد که گشودگی در آثار 
او به کمک شعر و نقاشی، هر دو قابل بحث است. شعر در تأویل آثار تصویری او و تصویر در تأویل 

شعر او حضور می یابد. 
در این راستا فرض بر آن است که:

براسـاسِ اندیشـه های هایدگـر، می تـوان معیـاری، هرچنـد محـدود و ناکافـی، بـرای . 1
سـنجش آثار هنـری کسـب نمود؛

1. Keiling  Tobias  2. welt   3. Andy Goldsworthy
4. Keiling, 2017  5. Babich  Babette  6. Verfallenheit
7. Babich;2015  8. Metaphysik  9. Criterion

)1359-1307( .10
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ایـن معیـار، کـه بخشـی از بدنـة آن از توصیـف هایدگـر درمـوردِ تابلـوی وان گوگ . 2
حاصـل شـده اسـت، درمـوردِ خـود آن تابلـو صادق اسـت؛

می تـوان ایـن معیـار را بـرای آثار هنـری دیگر، همچون تابلویی از سـهراب سـپهری، . 3
به کار بسـت.

2- مارتین هایدگر - هنر
هستی1 به  او  توجه  می  سازد  متمایز  همواره  فکری اش  کار  دوران  کل  در  را  هایدگر  آنچه 
می شود.3 آغاز  هستی  از  پرسش  با  زمان  و  هستی  کتاب  چنان که  است.  هستنده2  به  جایِ 
و  هستی  خودِ  فراموشیِ  دارد:  دنبال  به  را  هستی  فراموشی  از  پرسش  هستی  از  پرسش 
هستیِ  از  را  توجه  آنچه  هایدگر  که  است  این چنین  هستی.  به جایِ  هستنده  فرض گرفتن 
برابر  در  را  آن  و  ساخته  مطرح  متافیزیک  عنوان  تحت  وامی دارد  هستنده  خودِ  به  هستنده 
با هستنده  رابطة هستی  از تشخیص  »متافیزیک  که  می دارد  بیان  و  قرار می دهد  هستی شناسی 
درمانده و تفاوت هستی شناسانه را محو می  گرداند«.4 و فراتر، »ورای5 هستندگان هیچ نمی بیند«.
 بر این مبنا، دو رویکرد اساسی در تفکر و پرسش از هم متمایز می گردد: هایدگر آن بینش را که 
فقط متوجه هستنده و صفت های آن است انُتیک6 نامید و آن نگرشی را که به هستیِ هستنده توجه 
کند و به شکلی، حتی نادقیق، هستیِ هستنده را در مرکز بحث قرار دهد هستی شناسانه7  خواند.8 
بر این مبنا، هر پرسش از هستنده دایرة پرسشگری را از هستی به هستنده فرو خواهد کاست، 
مگر آنکه این پرسش از هستنده فراتر رود و به خود هستی معطوف گردد. هایدگر، در این راستا 
و برای آنکه محوریت کار فکری خود را به طورِ کامل از متافیزیکِ غرب متمایز سازد، پرسشگرِ 
هستی را دازاین9 نامید. دازاین به عنوانِ جایگزین انسان، انسانی که گرفتار متافیزیک غرب است، 
امکان پرسش را می یابد. اما آنچه مطرح است این است که دازاین اجتماعی است و با دیگران 
هستن همواره همراه اوست. دازاین، همان گونه که »پیشاپیش و ذاتاً امکان است«.10 این امکان بودن 
را با دیگران همراه است. »دازاین از جایی یا لحظه ای که وجود دارد همراه با دیگران است«.11 
دازاین به عنوانِ در جهان هستن هم زمان با دیگری هستن است.12 بر این مبنا، همواره توجه به 
دازاین توجه به جهانی است که دازاین در آن با دیگران همراه است. دازاین، به عنوانِ در جهان 

1. sein   2. seindes   3. Heidegger;1996,1
4. Hodge;2012;176  5. Young;2001;30  6. ontisch
7. ontologish

8. احمدی، 1395: 219
9. dasin

11. احمدی، 1395 : 318 10. جمادی، 1395: 355   
12. Heidegger;2009;238
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هستن، همواره عهده  دار امری است که هایدگر آن را تیمار1 می نامد و، در ارتباط با آن، تیمارداشت2
است«.3   دیگران  و  هستن، جهان، چیزها  متوجهِ  »دازاین  که  معنا  این  به  کار می برد.  به  نیز  را   
با هستیِ هستندگان مطرح می گردد.  ارتباط  در  اساساً  و  به هستنده  توجه  از  فراتر  مفهوم  این 
جهان  در  طرح اندازیِ  که  است  آن  براساسِ  دازاین  و  می گیرد  بر  در  را  آینده  و  حال  گذشته، 
می گردد«.4 آشکار  تیمار  به صورتِ  خود  دازاین،  »هستی  فراتر،  و،  می  برد  پیش  را  خود  بودن 
هستی5 تاریخ  عنوان  تحت  دیگری  مفهوم  خود،  فکریِ  کار  پسین  دوران  در   هایدگر، 
را فراز می آورد و، در ارتباط با آن، رویداد از آن خود کننده6 را نیز مطرح می سازد. در این دوران، 
هستی به عنوانِ اصلی ترین عامل محوریت می یابد. این هستی است که بنای خود را یا بر آشکارگی 
در افقِ تاریخیِ خود قرار می دهد یا بر رو نهان کنندگی. »حقیقت به ذات هستی تعلق دارد. هستنده 
بودن، بستگی به نمایان ساختن، در آشکارگی وارد شدن، خود را پیش نهادن، چیزی را فراز آوردن 
است«.7 لذا آشکارگی منوط به هستی است. این هستی است که در تاریخ خود و بنابر خواست خود، 
بدون هیچ امکانِ پیش بینی، خود را در آشکارگی می نهد یا رو نهان می کند. این رو نهان کردن ویژگی 
دورانی است که هایدگر از آن تحت عنوان دوران نهیلیسم تکنولوژیک یاد می کند. اما گویا در روزگارِ 
رو نهان کردنِ هستی، راه های اختصاصی خاصی، برای آشکارگی همچنان باز است. از جمله این 
راه ها راهی است که از اثر هنری عبور می کند. هایدگر در درآمدی به متافیزیک می نویسد که »اثر هنری 
آشکارکننده است، آشکارکنندة هستیِ هستندگان«.8  اما اثر هنری این آشکارگی را از هنرمند کسب 
نمی کند، بل آن را از خود هستی، در گذر تاریخ هستی، دریافت می دارد. این خاستگاه »کمابیش چون 
بنیادی است که هنرمند در کار به کار نمی گیرد، بلکه آن بنیاد است که هنرمند را در کار به کار می  گیرد«.9
لذا، آنچه در اثر هنری به عنوانِ حقیقت روی می دهد حاصل خواست تاریخ هستی است. این خواست 
توسط رویدادِ از آنِ خود کننده محقق می گردد. رویدادِ از آن خود کننده رویدادی است که از آن 
خود کردن را امکان پذیر می سازد، هم برای دازاین هم برای خود هستی. هستی افقِ آشکارگی 
خود را در تاریخِ خود رقم می زند و این آشکارگی را از آن خود می کند. در این افق، دازاین امکان 
خود را می یابد و هستن خود را از آن خود می کند. »گفتنِ رویداد از آن خود کننده، خود، نخستین 
 پاسخ به پرسش هستی است«.10  لذا، »حقیقت هستی در رویداد از آن خود کننده روی می دهد«.11

1. sorge   2. Fürsorge 
3. احمدی، 1395 : 475

4. Heidegger;1996;53   5. seinsgeschichte  6. ereignis   
7. Heidegger;2000;108 8. Heidegger;2000;140

9. جمادی، 1395: 621
10. Heidegger;2012;8  11. Vallega-Neu;2003;73 
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برای صورت بندی مفهوم آشکارگی حقیقت در اثر هنری، هایدگر دو مفهوم جهان1 و زمین 
را پیش می کشد. زمین هر آن چیزی است که اثر را می سازد. »همة امور طبیعی و غیرانسانی 
آنها خبر می  آورد زمین است«.2 از  یا  آنها سروکار می یابد  با  یا  آنها پدید می آید  از  اثر  که 
 لذا، ماده و هر رابطه ای که به سبب آن حاصل می شود و نیز رها از هر تأویل، حضور دارد 
زمین است.  درواقع، »آنچه اثر خود را در آن پس می کشد و آنچه اثر با پس  کشیدنِ خود 
آشکار می گرداند زمین نام نهاده ایم«.3 اما زمین گشودگی نیز هست. »زمین خود گشوده است 
و پنا هگاه«.4 هایدگر آنچه در زمین به افشاگری و گشایندگی می پردازد جهان می نامد. »اثر 
با بناساختنِ جهان است که زمین را فراز می آورد«.5 لذا، زمین هم گشایش گر است و هم 
پنهان کننده آن بخش که گشایش گر است، در پیشاروی جهانی است که از پناهِ زمین برای 
برپایی خود بهره می گیرد و باز تمامیت زمین است که همچنان چیزی برای نهان کردن در 
خود دارد. جهان در ارتباط با اثر هنری به هستی می پردازد، به هستی هستندگان و هستی 
دازاین در معنای هستنده ای که در جهان بودن را با دیگران تجربه می کند. لذا، جهان حقیقت 
هستی را در برابر آن دازاین می گشاید که به عنوانِ تیمارگر اثر هنری در برابر اثر هنری ایستاده 
است، تیمارگری که اثر هنری به عنوانِ بخشی از طرح اندازی های او در ارتباط با هستی اش 
قرار می گیرد. هایدگر این تقابل زمین و جهان را که در اثر هنری حضور دارد پیکار زمین و 
جهان می نامد. پیکاری که به موجودیت هریک شکل می دهد. این پیکار به سببِ رویداد از 
آن خود کننده است. اثر هنری آوردگاهی است که این رویداد از آن خود کننده سبب ظهور 
زمین و جهان می شود. »به سببِ رویداد از آن خود کننده است که اثر هنری به زمین اجازه 
نیز به جهانْ جهان بودن را امکان می دهد. به عبارتی، خواستِ  می دهد که زمین باشد«.6 و 
هستی در رویداد از آن خود کننده امکان حاضر شدن می یابد و دایره آشکارگی زمین و جهان 

را می گشاید.

3- هنر – انتولوژیک
مطابق نظر هایدگر در سرچشمة اثر هنری، چیستی هنر مورد پرسش قرار می گیرد اما این پرسش 
راهی جز آن ندارد که خود را به اثر هنری محدود سازد و »به سراغ اثر هنری واقعی برود و از چیستی 
آن پرسش کند«.7 اما این پرسش از اثر هنری پرسشی خاص است. اثر هنری نه به عنوانِ فقط شیء 

1. welt
2. احمدی، 1393 : 704

3. Heidegger;2001;45   4. ibid.   5. ibid.
6. Harries;2009;111   7. Heidegger;2001;18   
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تودستی1 و نه فقط شیء فرادستی2  مطرح است. اثر هنری چیزی فراتر در خود دارد و »چیز دیگری 
را آشکار می کند«.3 بااین همه، اثر هنری خودبنیاد نیز هست.4 لذا، هم بیان چیز دیگر است و هم از 
آن رها شده و اصالت خودبنیادی خود را همراه دارد. این جدال خود را در هماوردیِ زمین و جهان 
آشکار می گرداند. از این قرار، برای ایستادن در مقابل اثر هنری، باید در میدان هماوردی زمین و جهان 
ایستادگی کرد و یورش هریک بر دیگری را آشکار دید. اما مطابق نظر هایدگر که اثر هنری محل 
آشکارگی هستی است ،5 اثر هنری در این میدان رویارویی زمین و جهان، که همچون شکافی است، 
حقیقت هستی را آشکار می گرداند. لذا هر آنچه در این میدان روی می دهد در دایرة هستی شناسی 
قرار می گیرد. به این معنا که تنها راه مواجهه با آن مواجهه هستی شناسانه است. در چنین حالتی است 
که آشکارگی معنای خود را می یابد و اثر هنری به معنای اثر هنری آشکار می گردد. اما خود اثر هنری 

چگونه باید باشد تا در این دایره قرار گرفته و هستی را مورد خطاب قرار دهد.
برای یافتن پاسخ این پرسش به رسالة سرچشمة اثر هنری مراجعه می کنیم و دو اثر هنری که خود 
هایدگر آن دو را به میدان بحث می کشاند مورد توجه قرار می دهیم: کفش های وان گوگ و بنای یونانی. 

هایدگر این دو اثر را دربردارندة آن چیزی می داند که آشکارگی حقیقت است. 
در سرچشمة اثر هنری می خوانیم که »هدف بازنمایی این یا آن موجد عینی نیست، بل اثر هنری 
بازنمایی ذات تمام چیزهاست... . چه کسی می تواند ادعا کند که بنای معبد یونانی ایدة معبد را مجسم 
می کند؟«.5 از این قرار، اثر هنری هدف بازنمایی یک چیز را ندارد و اگر بازنمایی در کار است، 
بازنمایی تمام چیزهاست و این باز به معنای بازنمایی ایدة آن چیزها هم نیست. بدین معنا که آنچه 
در اثر هنری است قرار نیست رونوشتی باشد از آنچه در بیرون است و درعین حال آن را آشکار 
می گرداند، که این همان جدال میان زمین و جهان است. اگر همه چیزِ اثر هنری بازنماییِ بیرون باشد، 
زمین موجودیت نهان کنندگی خود را آشکار نمی کند، در پس بازنمایی محو می شود و، علی رغمِ 
حضور خود، این حضور را تماماً پنهان می کند. یعنی نفس نهان کننده بودنِ خود را محو می گرداند. اما 
مطابق نظر هایدگر، اثر هنری »آشکارگی زمین یعنی آن را همچون خود نهان کننده فراز آوردن«6  است. 

لذا، عدم بازنمایی شرط خودبنیادیِ اثر هنری در مواجهه انتولوژیک با آن است.
هایدگر درموردِ کفش های وان گوگ می نویسد که »در اطراف این کفش ها نشانه ای نیست که 
کفش ها به آن تعلق داشته باشند و فضایی مبهم آن را فرا گرفته است«.7 از این قرار، تعلق به فضایی 
مشخص کفش ها را از بیان کفش بودگی خود بازمی دارد. اگر رابطه ای که میان این کفش و پیرامون 
1. Zuhandenheit   2. Vorhandenheit    
3. Heidegger;2001;20    4. Heidegger;2001;28    
5. Heidegger;2001;36   6.Heidegger;2001;46     
7. Heidegger;2001;33    
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این کفش ها ایجاد می شود همان رابطه ای باشد که کفش ها در محیط هرروزگی با آن مواجه هستند، 
در آن صورت تعلق حاصل می شود؛ این تعلق توجه را به ابزاربودگی و چیزبودگی کفش ها و، فراتر، 
به واقعیت آشکارشده از حضور کفش ها بازمی دارد. لذا معلق بودن در فضای عدم تعلق شرطی است 
برای خودبنیادی اثر هنری و بیان چیزی دیگر در آن در مواجهه انتولوژیک با آن. مطابق نظر هایدگر 
»آثار هنری به طورِ کلی چیزبودگی را آشکار می گردانند، اگرچه از طریقی متمایز«.1 ازطرفی، چیزبودگیِ 
اثر هنری نه به معنی شیء فرادستی است و نه شیء تودستی. اگرچه می توان با آن چنین برخوردی 
داشت، اما اثر هنری در قائم به ذات بودن خود از آن فراتر می رود. لذا، اثر هنری برای آشکار سازی 
چیزبودگی باید آن را از بطن زمین به آشکارگی کشاند، یعنی جهان بر اثر هنری حاضر شود. لذا، فقط 
نهان داشت بودن اثر هنری و زمین را در غیاب آشکارگی جهان فراز آوردن بخشی از اثر بودن اثر را 
محو می گرداند. از این قرار، حضور جهان ضروری است و این به معنای عدم فروکاستن اثر هنری 
به فقط نمایش زمین است. لذا، »می باید به تعلق چیز به زمین توجه کنیم... اما تنها در خیزش زمین به 
جهان.2 بنابراین، زمین در اثر »مواد به کاررفته را برمبنایِ جهان آشکار می گرداند«،3 نه فقط مواد به کاررفته 
را فراز می آورد. این یعنی عدم انتزاع مطلق. معبد یونانی اگرچه هیچ ایده ای را بازنمایی نمی کند اما 
انتزاع مطلق نیست، زیرا اساساً معبد، به عنوانِ چیز، جهان آن معبد را می گشاید و در صرفاً بیان ماده 
متوقف نمی شود. لذا، عدم انتزاع مطلق شرط خودبنیادی اثر هنری در مواجهه انتولوژیک با آن است. 
برمبنایِ آنچه گذشت، عدم بازنمایی، عدم تعلق و عدم انتزاعِ مطلق شرط ورود اثر هنری در پرسش 

انتولوژیک تعریف می شود.

4- روش - معیار
چنان که بیان شد در این مقاله به دنبال پیکربندی معیاری برای سنجش اثر هنری بر مبنای نظر هایدگر 
هستیم؛ تا آن را بر تابلویی از نقاشی های سهراب سپهری بیازماییم. بر این اساس و برای ساختن این 
معیارِ سنجش، نیاز است متغییرهای مورد نیاز این معیار جهت شناسایی در اثر هنری از هم متمایز 
گردد. تمایز این متغییرها بر مبنای آن چیزی است که هایدگر در رسالة سرچشمة اثر هنری پیش 
می کشد. بر این اساس و با رجوع به رسالة سرچشمة اثر هنری، سه متغییر قابل تشخیص است. البته 
لازم به ذکر است که عملکرد این سه متغییر زمانی مورد سنجش قرار خواهد گرفت که پیش از آن 
شرایط قرارگیری اثر هنری در فضای انتولوژیک مهیا شده باشد: یعنی شرایط: عدم بازنمایی، عدم 
تعلق و عدم انتزاعِ مطلق. به عبارتی زمانی این سه متغییر قابل توجه خواهند بود که اثر هنری در فضای 

انتولوژیک و در دایرة هستی شناسی قابل طرح باشد. این سه متغییر به شرح زیر قابل تعریف است:
1. Heidegger;2001;38-39  2. Heidegger;2001;67  3. Heidegger;2001;45



241Knowledge. . .  241معیار سنجش اثر هنری در نظر مارتین هایدگر بر مبنای رساله
همایونی،‌‌فهیمی‌فر

 یـا زمیـن دربردارنـده آن چیزی اسـت که سـازندة اثر هنری اسـت. اثر هنـری تنها راه 1. 
امـکان حضـور خـود را در بسـتر زمیـن می یابـد. زمین هر آن چیزی اسـت کـه در اثر 
هنـری بـه کار رفته و اثر هنـری در نهان داشـت آن قرار می گیرد. لـذا رویارویی با زمین 
در اثـر هنـری، نه تنهـا مواجهـه با مواد سـازندة اثر هنری اسـت، بل مواجهـه با حاصلِ 
کاربـرد ایـن مـواد نیز هسـت. هر موضوع یا شـیء که رها از هـر تأویل، خـود، در اثر 
هنـری آشـکار می گردد. در نقاشـی وان گـوگ، کفش ها، و هر آنچه به کفش ها وابسـته 

اسـت، همچون رویه و دهانة آن، در زمین آشـکار می شـود.
 یـا جهـان هـر آنچیـزی اسـت کـه بـا تأویـل زمیـن بـه آشـکارگی مشـغول اسـت. 2. 

آشـکارگی در سـطح دازایـن تـا گسـتردگی یک قـوم در معنـای جمعی آن. وسـعت 
دربرگیرندگی آن منوط اسـت به خواسـت تاریخِ هسـتی که افقِ تاریخِ هسـتی را رقم 
می زنـد. لـذا هر تأویل که در گسـترة مهیا شـده توسـط زمین صورت می گیـرد، مقوم 
آشـکارگی جهـان اسـت؛ در گـرو خواسـت هسـتی در برابـر تیمارگر اثر هنـری قرار 
می گیـرد. یـا به عبارتـی، ایـن تیمارگر اثر هنری اسـت که به عنـوان راه عبور خواسـت 
هسـتی به عنـوان سـازنده جهان عمـل خواهد کـرد. جهان صرفـاً تأویل نیسـت، اما با 
تأویـل تنهـا در سـطح یک رابطه پابرجاسـت. جهان هـر آنچه که تیمارگـر در برابر اثر 
هنری به خود آشـکار می بیند اسـت که از بند نهان سـازی زمین گریخته اسـت. آینده 
و گذشـته را در بـر دارد و گذشـته را در پیشـاپیش خـود و در ارتبـاط بـا آینده تصویر 
می کند. به عبارتی هر تأویل، در گرو خواسـت تاریخِ هسـتی بوده اسـت، در این معنا 

طرح انـدازی تیمارگر را شـامل می شـود.  
یـا تیمـار موجودیـت خـود را از تیمارگـر اثـر هنـری می یابـد. در واقـع، تیمارگـر در . 3

شـکاف میـان جهـان و زمین ایسـتاده و آنچـه را که اثر هنـری بدان می پردازد آشـکار 
می گردانـد. تیمـار رابـط میـان زمیـن و جهـان نیـز هسـت؛ زیـرا مطابق نظـر هایدگر 
جهـان در شـکاف زمین افشـاگری می کند و ایـن کنش، منوط به حضـور تیمارگر اثر 
هنـری اسـت.  تیمارگـر مقوم جهانی اسـت کـه موجودیت خـود را از نهـان کنندگی 

زمین یافته اسـت.

همان گونه که بیان شد جهان حاصل تیمارِ تیمارگر اثر هنری در برابر زمین است. یعنی این تیمارگر 
است که زمین را پیشاروی خود داشته، از آنچه که زمین پیشاروی او می گشاید، برگزیده، با تأویل 
خود جهان را پیش می کشد. اما چنان که هایدگر عنوان می دارد همواره زمین در خود نهان -داشتی 
دارد که تیمارگر تنها آن را پیشاروی خود داشته و از امکان تأویل آن باز می ماند. هایدگر آن را خود-
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نهان داشت1 زمین می نامد که در برابر خود-آشکارکننده2 جهان قرار می گیرد. لذا همواره زمین در خود 
چیزی بیش از آنچه در جهان امکان گشایش دارد، نهفته دارد که در برابر تیمارِ تیمارگر ایستاده و تن به 
تأویل نمی سپارد. اما آنچه که اهمیت دو چندان دارد این است که اثر هنری بنا بر خواست تاریخ هستی 
در افقی قرار می گیرد که رابطه خود را با جهان و زمین مشخص می گرداند. به عبارتی، رویداد از آن 
خود کننده است که خواستِ تاریخِ هستی را در اثر هنری کار می گذارد و آن را توسط زمین و جهان 
انجام می دهد. یعنی حقیقت اثر هنری، حاصل کارکرد رویداد از آن خود کننده بر زمین و جهان است. 
لذا مواجهه انتولوژیک با اثر هنری، یعنی مواجهه تیمارگر اثر هنری با زمین، که بخشی از آن، خود را به 
شکل جهان می گشاید و نیز بخشی که چون خودِ زمین فراز می آید. رویداد از آن خود کننده است که 
در نهایت حقیقت اثر هنری را مشخص می گرداند. به عبارتی حقیقت اثر هنری تابعی است از جهان 
و زمین. شیوه تابع بودن آن توسط تاریخِ هستی در هر افقِ تاریخِ هستی، مشخص می گردد. بعلاوه، 
خود جهان حاصل عملکرد تیمارگر اثر هنری بر داشته های زمین است. بر این مبنا سه متغییرِ بیان شده 
قابل شناسایی می گردد: متغییر زمین هر آنچیزی است که سازنده اثر هنری است. متغییر جهان حاصل 
تأویل تیمارگر بر بخشی از داشته های زمین است.  تیمارگر به عنوان متغییری است که توانایی تأویل 
خود را از رویداد از آن خود کننده می یابد. بر این اساس معیار ساخته شده کامل می شود. آنچه که برای 
کاربست این معیار نیاز است، استخراج متغییر زمین و تأویل حاصل از بخشی از این متغییر استخراج 
شده است تا بتوان نوع گشایش حقیقتِ هر اثر هنری را در افق خواست تاریخ هستی به بحث کشاند؛ 
اما نیاز است قبل از استخراج این متغییرها، شرط قرارگیری اثر هنری در دایرة هستی شناسی، مورد 

سنجش قرار گیرد. براین اساس مراحل معیار به شکل زیر خلاصه می گردد:
سنجش شرایط انتولوژیک: عدم بازنمایی، عدم تعلق، عدم انتزاع مطلق.. 1
اسـتخراج آنچـه کـه از زمین در اثر هنری اسـت: مـواد سـازنده، روابط میان مـواد، حضور هر . 2

آنچـه کـه پیـش از تأویل، صرفـا در برابر ما در اثر هنری گشـوده اسـت.
تأویـل آنچـه کـه توانایـی تأویل بر اسـاس رویـداد از آن خود کننـده برای آن مهیا اسـت. این . 3

تأویـل بـر بخشـی از آنچه از مرحله دوم در دسـترس اسـت تعلـق می گیرد.

باید پذیرفت و بیان نمود که تنها و تنها آنچه امکان حصول دارد، دامنة امکان اثر هنری در هر افق 
تاریخی است و این یعنی: رویارویی با اثر هنری و نه شناخت آن. لذا معیار ارائه شده، تنها معیاری 

است برای سنجش چگونگی رویارویی با اثر هنری.  

1. Self-Seclusion   2.  self-disclosing



243Knowledge. . .  243معیار سنجش اثر هنری در نظر مارتین هایدگر بر مبنای رساله
همایونی،‌‌فهیمی‌فر

در این مقاله با استفاده از معیار فوق، ابتدا تابلوی کفش های وان گوگ از نو به عنوان یک اثر هنری 
مورد توجه قرار خواهد گرفت؛ سپس همین معیار برای مواجهه با یکی از آثار سهراب سپهری استفاده 

خواهد شد.

کفش های وان گوگ
مراحل بیان شده برای معیار به شرح زیر قابل بررسی است:

1- ابتـدا امـکان قرارگیـری اثـر هنـری در دایـرة انتولوژیک مـورد توجه قرار می گیـرد. این 
شـرایط مطابـق نظر خـود هایدگـر در مورد کفش هـای وان گوگ برقـرار اسـت. هایدگر در 

سرچشـمه اثر هنری می نویسـد:
الف- آیا بر این عقیده هستیم که نقاشی وان گوگ یک جفت کفش روستایی واقعی را نقش 

زده است؟... البته که نه.1 )عدم بازنمایی(  در اطراف این کفش های روستایی، هیچ اثری از 
چیزی که این کفش  ها به آن تعلق داشته باشند وجود ندارد. فقط یک فضای نامعین است.2

 )عدم تعلق(
ب - در اثر هنری حقیقت موجود خود را در اثر قرار می دهد. قرار دادن در اینجا استقرار 

یافتن است... . برای مثال، یک جفت کفش روستایی.3 )عدم انتزاع مطلق(

بر این اساس اثر هنری مورد بحث در فضای انتولوژیک قرار می گیرد. مواجهه با اثر هنری، و نه 
شناخت آن، منوط به توجه به متغییرهای بیان شده زمین و جهان است. برای استخراج متغییرها از 

جملات خود هایدگر استفاده خواهد شد:
از دهانة تاریک کفش رنج کار رخ می نماید. اندام ناهموار و سنگین کفش انباشته است از 
استقامت گام های شمرده بر شیار یکنواخت مزرعه که باد بر آن وزیدن می گیرد. رویة چرمین 
در شامگاهان  را  زیرین کفش خلوت گذرگاه  می دارد. کف  بیان  را در خود  نمناکی خاک  آن 
عیان می سازد. در این کفش ها نجوای خاموش زمین، هدیه دانه رسیده و دریغ خفته در آیش 
)زمین کشت نشده( زمستانه شنیده می شود. در این ابزار، اضطراب بی شکایت نانِ شب، شادی 
است.4 نهفته  مرگ  و  زایش  هنگام  لرزشِ  و  خواسته  ها  برابر  در  مقاومت  از  رهایی  بی صدایِ 

مراحل بعدی معیار به این شرح است:
1. تیمارگر از زمین مولفه های زیر را بر می گزیند:

دهانة تاریک کفش. 	
 اندام ناهموار و سنگین کفش. 	

1. Heidegger;2001;36         2. Heidegger;2001;33                 
3. Heidegger;2001;35         4. Heidegger;2001;33
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 رویة چرمین کفش. 	
 کف زیرین کفش. 	
 ابزار کفش. 	

2. مولفه هایـی کـه متغییـر جهـان اختیـار می کنـد به شـرح زیـر اسـت: )هر مولفـه متناظر بـا مولفه 
اختیـار شـده توسـط تیمارگـر از زمیـن اسـت، بـرای مثـال عبـارت »از آن رنـج کار رخ می نمایـد« 

متناظـر اسـت با عبـارت » دهانـة تاریـک کفش«.(
 از آن رنج کار رخ می نمایاند. 	
 انباشته از استقامت گام های شمرده بر شیار یکنواخت مزرعه است. 	
  نمناکی خاک را در خود بیان می دارد. 	
 خلوت گذرگاه را در شامگاهان عیان می سازد. 	
 در آن نجـوای خامـوش زمیـن، هدیـه دانه رسـیده و دریغ خفتـه در آیش زمسـتانه، اضطراب  	

نـان شـب، شـادی بی صـدای رهایـی از مقاومـت در برابـر خواسـته ها و لرزشِ هنـگام زایش 
و مـرگ نهفته اسـت.

اما خود زمین هر آن چیزی را در بر می گیرد که در برابر ما بدون تأویل ایستاده است. چنان که 
خود هایدگر هر آنچه که در اثر استفاده می شود را نوعی جلوه گری آن می داند که، فراتر از تأویل 
تیمارگرِ خود، به آشکارگی خود مشغول است. یعنی به آشکارگی زمین. لذا، رنگ، بافت، فرم، اثر قلم، 
درهم آمیختگی و همبستگی رنگ و فرم و هر آنچه که در ارتباط با اثر هنری، رها از تأویل ایستادگی 

یا نهان داشتگی می کند، زمین است. شکل)1( نمای این گزینش و تأویل را مجسم میکند.
بر این اساس، تابلوی کفش های وان گوگ اثری است که خود را در فضای انتولوژیک تعریف 
می کند. تیمارگر می تواند از میان آنچه زمین پیش می کشد، آنچه را که در افق تاریخ هستی قابل تأویل 
است برگزیند و آنچه را که صرفاً به عنوان زمین گشوده است، پیشاروی خود ایستاده ببیند. بر اساس 
معیار ارائه شده، آنچه که قابل سنجش است همین روابط زمین و جهان و نیز آنچه که جهان می گشاید 

وزمین فرو می دارد است: چنانکه هایدگر آن را آشکار در شکاف میان زمین و جهان می داند.

سهراب سپهری 
در این بخش معیار فوق جهت مواجهه با یکی از نقاشی های سهراب سپهری استفاده می گردد. در 
به کارگیری معیار، از نوشته های سهراب سپهری و نیز از اشعار او بهره گرفته خواهد شد. مراحل بیان 

شده به شرح زیر قابل تفکیک است:
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1- ابتدا امکان قرارگیری اثر هنری در فضای انتولوژیک مورد توجه قرار می گیرد: 
الـف- تردیـدی نیسـت که تابلـوی سـهراب بازنمایی واقعـی از چیزی واقعی نیسـت. خود 
او می نویسـد کـه »درخـت نقاشـی مـن همتا نداشـت، نمونـه اش در بـاغ نبود«. )سـپهری، 

1396: 41( )عـدم بازنمایی(
ب- در تابلـوی سـهراب، هـم پنجـرة آبـی و هـم درخـت، رهـا از هـر تعلقـی، در فضایی 
نامعیـن جـای گرفتـه اسـت و هیـچ نشـانه ای از تعلق مشـاهده نمی شـود. او می نویسـد که 
»حضـور اشـیا بـر ارادة مـن چیره بود. تفاهم چشـم و درخـت مرا گیج می کرد«. )سـپهری، 

1394: 18()عـدم تعلق(
ج- انتـزاع مطلـقْ محو شـدن عالم طبیعت در رنـگ و فرم را به همـراه دارد. در این تابلوی 
سـهراب، حضـور رنـگ نباختـه و رنگ و فـرم در اشـاره به عالم بیـرون مشـارکت دارد. او 
می نویسـد کـه »بـرای مـن یک پـرده رویه ای اسـت پوشـیده از اشـیایی که به نظمـی معین 

صـورت بسـته اند«. )سـپهری، 1396: 61(  )عـدم انتزاع مطلق(
لذا شرایط برقرار است و تابلوی سهراب سپهری قابل طرح در دایرة انتولوژیک می باشد. مراحل 

بعدیِ معیار به شرح زیر امکان بیان می یابد:
2- تیمارگر از زمین، اعضای اختیاری و انتخابی زیر را برمی گزیند:

الف- ابتدا پنجره:
تابش رنگ آبی پنجره.   	
رخنه سایه تیرگی در چارچوب پنجره. 	
درز میانی پنجره که گشودگی پنجره را امکان پذیر می سازد. 	
پنجره در تمامیت خود.  	

ب-  شاخة درخت:
گل های روشن آویخته بر شاخة درخت.  	
: آویختگی شاخة درخت.  	
شاخة درخت که نشان از خود درخت دارد. 	
تنه سبز تیره شاخة درخت. 	
تاب خوردگی شاخة درخت. 	
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3- مولفه های که متغییر جهان اختیار می کند به شرح زیر است: )هر مولفه متناظر با مولفة اختیار 
شده توسط تیمارگر از زمین است. برای مثال عبارت »آبی بود که صدا می زد. این رنگ در زندگی ام 

...« متناظر است با عبارت »تابش رنگ آبی پنجره«.(
آبـی بـود کـه صـدا مـی زد. این رنـگ در زندگـی ام دویده بـود. میان حرف و سـکوتم بـود....  	

فکـرم بـالا کـه می گرفـت آبـی می شـد. )سـپهری، 1396: 22( در رنـگ آبـی پنجـره می توان 
جهـان نقـاش شـاعر را گشـوده یافت. »سـپهری آبـی را از همه رنگ ها بیشـتر دوسـت دارد و 
در آن عکسـی کـه از درخـت تـوت می چینـد جامه آبی بـر تـن دارد.« )شمیسـا، 1393 : 119(

مرگ مسول قشنگی پر شاپرک است.... 	
گاه در سایه نشسته است به ما می نگرد. )سپهری، 1390: 228-227( 	

و  نجوا می کند. مرگ اندیشی، سهل گرفتن  را  با مرگ  مواجهه  اینجا  گشودگی جهان 
حتی زیبادانستن و یا، دستِ کم، ضروری دانستن آن است. سایه نشان از شب دارد و شب 
مرگ اندیشی را فزون تر می گرداند. »سپهری در مسیر این اندیشه است که حتی شب را... چیز بدی 

نمی داند«. )عابدی، 1393: 200( 
من صدای نفس باغچه را می شنوم...

         و صدای صافِ باز و بسته شدن پنجرة تنهایی. )سپهری، 1390: 219-220(
باز و بسته شدن پنجره از شکاف میانی آن امکان پذیر است.  شکافی که هم باز بودن و هم بسته 

بودن را در خود دارد. یعنی هم در میان دیگران بودن و هم در انزوا به تنهایی فرو رفتن را.
 هر کجا هستم باشم، 	
آسمان مال من است. 	
پنجره، فکر، هوا، عشق، زمین مال من است. )سپهری، 1390: 223( 	
پنجـره در هنـر اسـت کـه همچـون گشـودگی بـه جـان عمـل می کند. خـود را همچـون یک  	

پنجـره می گشـاید. نه فقـط دریچـه ای بـرای گشـایش به عالم آن سـوی خـود. آنگاه اسـت که 
پنجـره حضـور خـود را فراتـر از شـیء تودسـتی و فرادسـتی آشـکار می گردانـد و از زمین تا 
جهان بودگـی خـود نگاشـت می یابـد. جهانـی کـه آزاد بـودن دازایـن را در انتخـاب و طـرح 
انـدازی خـود آشـکار می گردانـد. »شـاعر لحظـه ای ... می بینـد آزاد اسـت«. )ثروتیـان،1389 : 

)154
 و بوی باغچه را ، باد، روی فرش فراغت 	
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 نثار حاشیه صاف زندگی می کرد.
 و مثل بادبزن ، ذهن، سطح روشن گل را

 گرفته بود به دست
و باد می زد خود را. )سپهری، 1390: 233(

گل روشـن ذهـن را بـه فراغتـی می بـرد که اصلی ترین اسـت. »فراغـت متن و زندگی حاشـیه  	
اسـت« )شمیسـا، 1393 : 140(. گل هـای روشـن در اثـر هنـری روشـنی این فراغـت را حتی 

برتـر از زندگـی آشـکار می گرداند.
پـولاد. 	 معـراج  عصـر  ایـن  در  گلابـی  هبـوط  روی  بـه  در  یـک  مثـل  کـن  بـاز   مـرا 

مرا خواب کن زیر یک شاخه دور از شب اصطکاک فلزات )سپهری، 1390: 303(
شـاخة درخـت حکایت گـری تقابـل دنیـای تکنولـوژی را با طبیعـت و فراتر بـا درک حقیقت  	

طبیعـت بـر عهـده دارد. حقیقتـی که گشـودگی در افـق تاریخی خـود را در اثر هنـری یافته و 
تـن زمینـی خـود را بـه تأویل و جهان بودگی گشـوده اسـت.

بزرگ بود	 

      و از اهالی امروز بود....

     و او به سبک درخت میان عافیت نور منتشر می شد. )سپهری، 1390: 306-305(
 من به آغاز زمین نزدیکم. 	

 نبض گل ها را می گیرم.
 آشنا هستم با ، سرنوشت تر آب، عادت سبز درخت.

روح من در جهت تازة اشیا جاری است . )سپهری، 1390: 221-220(
خود بودگی اشیا در اثر هنری حقیقت اشیا است چه در شعر چه در نقاشی.   	
 در بیداری لحظه ها 	

 پیکرم کنار نهر خروشان لغزید....
 درختی تابان

پیکرم را در ریشة سیاهش بلعید. )سپهری، 1390: 111(

مولفه های بیان شده، جهان آشکار شده در افق هستی را می گشاید. البته زمین همچنان به نهان داشت 



شناخت      248248

Homayounim, Fahimi Far 

Criterion for evaluating the work of art according to. . .

بی شمار داشتة خود مشغول است، داشته هایی همچون رنگ، فرم و کنش متقابلِ رها از تأویل. می توان 
به عنوان تیمارگر اثر هنری در میانة روابط زمین و جهان قرار گرفت و بر این اساس و نیز بر این مبنا 
که از قبل تابلوی سهراب سپهری در دایرة هستی شناسی خود را تعریف کرده است، مقابل نقاشی او 

ایستاد و به آشکارگی حقیقت در اثر هنری اندیشید.

نتیجه و بحث
بـر اسـاس نظـر هایدگـر، گشـودگی اثـر هنـری بـر حقیقـت در گرو خواسـت تاریخ هسـتی . 1

اسـت. هنرمنـد به عنـوان فقـط مسـیری ارزشـمند جهـت کارگـزاری حقیقـت در اثـر هنـری 
گمـارده می شـود. مواجهـة هستی شناسـانه بـا اثر هنـری، منوط به حضـور تیمارگـر اثر هنری 
اسـت. تیمارگـر اثـر هنری را فراتر از شـیء تودسـتی و فرادسـتی در پیشـاروی خـود دارد. او 
اثـر هنـری را دربـر دارنـدة زمیـن و جهـان می دانـد. جهـان در اثر هنـری در شـکاف زمین به 
آشـکارگی می پـردازد. اثـر هنری یکی از راه های آشـکارگی حقیقت اسـت و این مسـیر حتی 

در دوران رو نهـان کـردن هسـتی امکان پذیر اسـت.
در ایـن مقالـه تـلاش گردیـد بـا اسـتفاده از آنچـه که هایدگر در رسـالة سرچشـمة اثـر هنری . 2

بیـان مـی دارد، معیـاری هـر چنـد محـدود و ناکامـل، بـرای سـنجش اثر هنـری مهیا گـردد تا 
بـا اسـتفاده از ایـن معیـار بتـوان یـک اثـر هنـری را مـورد واکاوی قـرار داد. بـر اسـاس ایـن 
معیـار بدسـت آمـده، امـکان قرارگیری اثـر هنـری در دایرة هستی شناسـی مورد پرسـش قرار 
می گیـرد؛ زمانـی ایـن امـکان بـرای یـک اثر هنـری مهیا می گـردد که آن اثر هنری سـه شـرط 
را از سـر بگذرانـد: یعنـی سـه شـرط عـدم بازنمایی، عـدم تعلق و عـدم انتزاعِ مطلـق. پس از 
سـنجش این سـه شـرط، سـه متغییر در ارتباط با اثر هنری مطرح می شـود که شـامل آنچیزی 
اسـت کـه هایدگـر آن سـه را زمین، جهـان و تیمار می نامـد. زمین در اثر هنری آشـکار و نهان 
کننـده اسـت. زمیـن هـر مادة سـازنده اثـر هنـری و روابط حاصل از آن اسـت. جهـان حاصل 
آشـکارگی زمیـن و حضـور تیمـارِ تیمارگـر اسـت. زمین بـرای تیمـارِ تیمارگر امـکان تأویل 
می گشـاید و تیمـار سـبب گشـایش جهـان می شـود. اما همـواره چیـزی در زمین باقی اسـت 
کـه رهـا از تأویـل و بـه شـکل نهـان کننـده در برابـر  تیمارگـر ایسـتادگی می کنـد. همـة این 
روابـط در گـرو تاریخ هسـتی و رویداد از آن خود کننده اسـت که شـکل می گیـرد؛ به عبارتی 
ایـن تاریخ هسـتی اسـت که امکان گشـایش و چگونگی ایـن امکان را فراهم می سـازد. لذا در 
مواجهـه بـا اثـر هنـری تنهـا می تـوان به نظـارة روابط میـان زمین و جهـان و حضـور تیمارگر 

به خواسـت تاریخ هسـتی نشـت.
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پـس از کاربسـت معیـار در مـورد نقاشـی وان گوگ )کـه در خودِ رسـالة سرچشـمة اثر هنری . 3
به آن پرداخته شـده اسـت( معیار در مورد تابلوی نقاشـی سـهراب سـپهری به کار بسـته شـد. 

نتایـج حاصـل از آن بـه صـورت زیر قابل بیان اسـت:
نقاشـی سـهراب سـپهری سـه شـرط عدم بازنمایی، عدم تعلـق و عدم انتـزاعِ مطلق را از سـر  	

گذارانـده، لـذا امـکان حضور در دایـره انتولوژیـک را دارد. امکانی که به بیـان هایدگر فراتر از 
هسـتنده، به گشـایش حقیقت نظر دارد.

زمیـن در نقاشـی سـهراب سـپهری داشـته هایی همچون رنـگ، فـرم و کنش متقابل میـان آنها  	
اسـت. زمیـن سـازندة هر آن چیزی اسـت کـه در اثر هنری حضـور دارد. تیمارگـر در میان آنها 
بـه تأویـل گزیده هایـی می پـردازد کـه امـکان تأویل آن ها بـرای او گشـوده اسـت. گزیده هایی 
چـون: رنـگ آبـی پنجره، سـایة تیرگی، درز میان پنجره، گل های روشـن، آویختگی و تنه سـبز 

و پیـچ و تاب شـاخة درخت.
حاصل تأویلِ داشـته های زمین در تابلوی سـهراب سـپهری از شـاخة درخت و پنجرة حاضر  	

در نقاشـی او وام می گیرد. این تأویل رنگ و فرم سـازندة آن را با نوشـته ها و اشـعار سـهراب 
پیونـد می زنـد تـا گشـایندة جهـان اثـر هنری باشـد. جهانـی کـه فراتـر از تیمارگر اثـر هنری 
-بـه عنـوان دازایـن- بـه جهـان جمعـی او نیز نظـر دارد. جهانـی که رنـگ آبی، مرگ، سـایه، 
بازو بسـته شـدن در آسـمان، عشـق به گل، طبیعـت، نور و درخـت و خود بودگی اشـیا از آنِ 

است. آن 
بـر اسـاس خطابـة سرچشـمة اثر هنـریِ هایدگـر، می توان شـیوه ای جهت بررسـی اثـر هنری . 4

یافـت. ایـن شـیوه مـا را قادر می سـازد تـا امـکان ورود هر اثـر هنری بـه دایرة هستی شناسـی 
را بـه پرسـش کشـانیم. بـر ایـن اسـاس می تـوان آن اثـر هنـری را در مواجهه با آنچـه هایدگر 
حقیقـت می نامـد قـرار داد. از آنجـا کـه خـود هایدگـر تابلـوی کفش هـای وان گـوگ را مورد 
خطـاب قـرار داده اسـت و آن را تلاشـی بـرای افشـای حقیقت دانسـته اسـت، زمینـه ای مهیا 
اسـت بـرای یافتـن مولفه هـای ایـن تـلاش. بـر این اسـاس از آنجـا که اثـر انتخابی مـا در این 
مقالـه توانسـت خـود را در ایـن پرسـش تعریـف کنـد، می تـوان بیـان نمـود کـه ایـن تابلوی 
سـهراب سـپهری قصد مواجهه هستی شناسـانه با حقیقت را داشـته، فراتر از شـیء تودسـتی و 

فرادسـتی، امـکان مواجهـه با آن حقیقـت را مهیا می سـازد. 
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شکل 1 - نگاشت زیر فضای زمین به جهان 
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شکل 2 کفش های وا ن گوگ – 1986  منبع:

 wikiart.org
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